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  160 -  139، 1395بهار و تابستان ، اول، شمارة هفتمسال 

  سامان در روايت بلعمي گفتمان تبارشناسي آل

  *مصطفي نديم

  **مينا صفا

  چكيده
مفاهيم ها و  دولت ساماني در شرق قلمرو خلافت اسلامي در بستري غني از مؤلفه

سامان در كشـاكش بـا گفتمـان     آل. ق تأسيس گرديد.ه4اجتماعي در قرن - فرهنگي
هـاي رقيـب نيازمنـد اثبـات حقانيـت و كسـب مقبوليـت از طريـق          سياسي دولت

هاي موجود در بافت فكري، فرهنگي و نظام معنايي  برداري از مفاهيم و ارزش بهره
يكـي از مفـاهيم   . هاي مفتوحه شـدند  زباني ساكنان سرزمينتثبيت شده در ساختار 

برخورداري از تبار پادشاهان و قهرمانان «: اي دار در چنين بافت و نظام انديشه ريشه
بر اين اساس در . در پذيرش سياسي و فرهنگي يك سلسله بود» تاريخي- اساطيري

دي جديـد از  هاي معمول مطالعات تبارشناسي در رويكـر  اين مقاله برخلاف روش
شناسي و نظرية تحليل گفتمان در بررسـي روايـت بلعمـي از تبـار اشـكانيِ       روش

هاي سياسي و  در بستر رقابت استفاده گرديد و آشكار شد كه دربار ساماني سامانيان
هاي سياسي و تبارشناسي خـود را در وارد ايـن كتـاب     اهداف ايدئولوژيك، گزاره

  . تاريخي نموده است
  .امانيان، گفتمان سياسي، گفتمان تبارشناسي، مقبوليت، تاريخ بلعميس :ها كليدواژه

 

  مقدمه. 1
هاي نوپا در سرزمين شرقي خلافت عباسي حدود سه سده  هاي روزافزون قدرت كشمكش

 امكان دوري از مركز قدرت اسلامي. دهد از تاريخ ايران را به خود اختصاص مي.) ه6تا  3(
                                                                                                 

  mos.nadim@gmail.com ، ادبيات دانشگاه شيراز ةدانشكد ،دانشيار گروه تاريخ *
  minasafa@gmail.com ،)مسئول ةنويسند( ادبيات دانشگاه شيراز ةدانشكد ،ايران اسلامي دانشجوي دكتري تاريخ **

  1/2/1395: ، تاريخ پذيرش16/11/1394 :تاريخ دريافت
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وجود در زبـان و بافـت اجتمـاعي بـه خصـوص در سـطح       ها و نظام معنايي م حفظ ارزش
از سـوي ديگـر رويـدادهاي    . قرن از ورود اسلام در پي داشـت  3پس از حدود را  نخبگان

هـاي   را در ميان لايـه  1گرا سياسي گرايش به الگوهاي تاريخي ايران در قالب گفتمانِ باستان
زد، كه در گردش از حافظه تاريخي معمولاً شفاهي به متون مكتوب  مختلف اجتماعي دامن 

گذارانش،  از جمله تخلف حكومت عربي از صورت اولية مورد تأييد بنيان. يافت انعكاس مي
، كه در تقابل با الگـوي حكومـت پادشـاهي ايرانـي قـرار      )ع(و علي ) ص(حضرت محمد

هاي نيمه مستقل با خاستگاه محلي در  اجتماعي، حكومت- در چنين بافت سياسي. فتگر مي
 2ي گفتمـان تبارشناسـي  هـا  گـزاره رقابت با يكديگر و به منظور حفظ قدرت به بـازآفريني  

از اين رو يكـي از مسـائل مهـم گفتمـان     . موجود در انديشة سياسي اجتماعِ بومي پرداختند
ب مشروعيت سياسي از دربار خلفا، به دست آوردن پذيرش سياسي اين دولتها علاوه بر كس

هـاي   هـا و خانـدان   فرهنگي از طريق اثبات حقانيت بر مبناي انتساب بـه سلسـله  - اجتماعي
باستاني ايران در پيوند با نظام دانايي گفتمان تبارشناسيِ تاريخي و انديشة برقراري پادشاهي 

  . )210: 1378؛ فيرحي،90: 1388صياميان گرجي، زمستان(بود آرماني ايراني
جنكينـز،  (اه ـ با توجه به نقش بافت سياسي و اجتماعي در رويش و بـازآفريني انديشـه  

اي از روابط قدرت فعال در طبقة ممتاز جامعه و دربار پادشـاهان   ، شبكة پيچيده)29: 1387
ن آن در متـون  هاي حاكم و وارد نمـود  گذاري بر تبارنامة باستاني دودمان با خلق و يا صحه

نيـروي حـاكم در    3برآورندة اهداف ايدئولوژيك) در قالب ارتباط دانش و قدرت(تاريخي 
در اين ارتباط تغيير ديدگاه، شـيوة  . هاي اجتماعي گرديد همراه ساختن نيروي نهفته در لايه

 اثر محمد بن جرير طبري فراهم آورندة» الملوك و الأمم تاريخ«نگاري و زبان نگارش  تاريخ
برداري از مفـاهيم موجـود    بستر ايدئولوژيك مناسب با انديشة سياسي سامانيان و زمينة بهره

فارسي زبانان در رويـارويي بـا گفتمـان سياسـي     ) 23: 1391هال، (جهان فرهنگيِ در زيست
. 4ق بود. ه 4در بستر سياسي، اجتماعي و فرهنگي قرن ) به ويژه آل بويه(هاي رقيب  خاندان

اي رايج در بلـخ، مـرو و بخـارا كـه پـس از       سامانيان زبان فارسي دري، لهجه به اين ترتيب
، )53- 47/ 1ج: 1381بهـار،  (حدود سه قرن به زبان محاورة اكثر مردم ايران تبديل شده بود 

اي و معنايي اين زبانِ كهن در كنار زبـان عربـي بـه كـار      را به منظور استفاده از نظام انديشه
  .گرفتند

يك متن بررسي ابعاد فرهنگي، سياسي و اجتماعي بافت تاريخي آن ضرورتي در تحليل 
رويكرد راوي به اين ضرورت برخاسته از خصلت روايت در انعكاس . اجتناب ناپذير است

تاريخي بودن انديشه و ارتباط آن با واقعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حقيقت، 
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 ).44- 37: 1378عابـدجابري،  (ز آن است، خواهد بودسا كه آن را سبب شده يا حداقل زمينه
اي از  اي معـين در برهـه   از سوي ديگر از منظر ايدئولوژيك منظور كشف كـاربري انديشـه  

تاريخ در ايجاد رژيم حقيقت و برساخت شكل خاصي از جهـان و تـاريخ بـه عنـوان يـك      
. سي مسلط دانستواقعيت براي مخاطبان خود در سطح ايدئولوژيك و در قالب گفتمان سيا

، به عنوان متن بازتوليد شـده  5با مبنا قرار دادن كتاب تاريخ بلعميدر اين چهارچوب نظري 
به اين سوال كه چرا سامانيان در  در پاسخ ق،.ه 4هاي سياسي قرن  در فضاي آكنده از رقابت

مسـير پژوهشـي ايـن مقالـه را در نگـاه       گفتمان تبارشناسي خـود اشـكانيان را برگزيدنـد؟   
از روش  )49- 46: 1382ميلـز،  (پساساختارگراي فوكويي به فـرد بـه عنـوان جلـوة قـدرت     

مجـزا نمـوده و   ) دانش انساب يا علم الانساب در زبـان عربـي  (معمول مطالعات تبارشناسي
ان بـه  گرايي اجتماعي و گفتم روايت بلعمي از نسب شاهان ساماني در ذيل مفهوم برساخت

از ميـان  . شـود  مـي  عنوان رويدادي تاريخي در حوزة زماني و مكاني خاص خود خـوانش  
و علي زارعي و امامعلي شعباني ) 1369پاييز و زمستان(پژوهشگراني همانند يوسف رحيملو

اي جهت  هاي ايراني پرداخته و آن را وسيله كه تاكنون به مسئلة تبار سلسله) 1391زمستان (
گيـري از   با بهره) 1388زمستان (نمايند، تنها زهير صياميان گرجي عرفي ميكسب مقبوليت م

روش تحليل گفتمان، بافت ايرانگرايي فرهنگي را بستر رشد تصاعدي نظام معرفتي انعكاس 
- كند و در ادامه به تبارشناسي سـنت تاريخنگـاري ايرانـي    يافته در متون تاريخي معرفي مي

او در بررسي خود بافت فرهنگي را در تعامـل بـا اجـزاي    . دپرداز اسلامي در قرون ميانه مي
اش همانند نظام معرفتي و اجزاي هويت بخـش بيرونـي هماننـد امـر سياسـي قـرار        دروني

دانـد كـه حاصـل آن فرهنـگ عامـه و       دهد، اما در نهايت اولويت را با امر فرهنگي مـي  مي
به عنوان يكـي از نقـاط   در حاليكه نگاه پژوهش حاضر، . هاي مشخص و ثابت است هويت

نگـارش و رويكـرد مـتن      بينانة صياميان، به تبعات تغيير در شيوة تمايز با كار عالمانه و نكته
همچنـين پروانـه پورشـريعتي    . بلعمي در بستر گفتمان سياسي و تبارشناسي سامانيان اسـت 

قي در هـاي ايرانـي شـر    تحقيق سودمندي در ارتباط با تبار اشكاني دودمـان ) 1391/2011(
هـاي   قرون ميانه و نقشي كه ايشان در حفظ تاريخ و اساطير باسـتاني ايـران در قالـبِ نامـه    

ايشان بـا اسـتدلال بـه ادعـاي حاميـان      . اند ايفا نمودند را به تبع رسانده» ها شاهنامه«شاهان 
ر گردآوري شاهنامه بر نسب پارتي خود معتقد به تداوم سنن پارتي در قلمرو باستاني پهلوَ د

هـاي   رسند كه آگاهي از نسـب پـارتي و ارائـة تبارنامـه     اين تاريخ هستند و به اين نتيجه مي
هاي حاكم در شـمال شـرقي ايـران در     پارتي در ميان بخش مهمي از فرهيختگان و دودمان

اي عامـل   منطقه- به عقيدة پورشريعتي تطابقات قومي. ق امري رايج بوده است.ه 5و  4سدة 
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ابات است، درحالي كه به نظر نگارنده علت اصلي اين انتسابات را بايد نخست در اين انتس
تـاريخي زنـدگي   - زيرا رويدادهاي سياسي. هاي سياسي جستجو كرد در مسائل و رويارويي

هاي مشهور اين دوره همانند ابومنصور عبدالرزاق توسي؛ كه خـود را از   اعضايي از دودمان
نمود اما با سـامانيان نيـز كـه مـدعي تبـار       معرفي مي خاندان كنارنگيان و منسوب به پارتيان

اشكاني بودند مناسبات ناپايدار داشت و بـه زياريـان از دودمـان پـارتي كششـي نداشـت،       
هايِ مدعي تبار ساساني برقـرار كـرده و در    اي اي روابط دوستان با بويه درحاليكه در مرحله

، در عمـل اهميـت و برتـري    )128- 127: 1391/2011پورشريعتي، (كنار ايشان قرار گرفت
  به اين ترتيب وجه نو مقالـة . كند هاي سياسي نسبت به پيايندهاي قومي را اثبات مي گرايش

پيش رو، تحليل گفتمان تبارشناسي سامانيان در روايت بلعمي به عنـوان خـرده گفتمـاني از    
قـق اهـدافي در   تحدهد سامانيان به دنبال  گفتمان سياسي ايشان است كه در نهايت نشان مي

شان همانند ادعاهاي ارضي و نظامي به هژمونيك ساختن تبار اشكاني بـراي   گفتمان سياسي
گفتمـان تبارشناسـيِ تـاريخي ايـران و در تمـايز بـا گفتمـان        در پيوند با نظام دانـايي  خود 

  .هاي قدرتمند رقيب در تاريخ بلعمي پرداختند تبارشناسي حكومت
 

  كاني سامانيانروايت بلعمي از تبار اش. 2
نگاري فارسي مدون به جا مانـده از دورة ميانـه، بـه دنبـال      تاريخ بلعمي، نخستين اثر تاريخ

تلاش دستگاه حكومت و نيروهاي نخبة سياسي و اجتماعي به منظور توجيه گفتمان سياسي 
 فرهنگـي - دار در بافت اجتماعي هاي قدرتمند و ريشه پيوند با دالو تبارشناسي سامانيان در 
ها و خطوط اصلي گفتمان سياسـي و   رو اين اثر حاوي نشانه از اين .انديشة ايراني پديد آمد

سـامان؛ انتسـاب بـه اشـكانيان بـه واسـطة بهـرام         هاي مرتبط با گفتمان تبارشناسي آل گزاره
اخبار مربوط به شاهان اشكاني در كتـاب  . ، است)سرداري از خاندان مهران اشكاني(چوبين

، »خبر ملوك اشكانيان كه از پسِ اسكندر بودند تا بوقـت اردشـير  «زير عنوان  6تاريخ بلعمي
»  الطوائـف  ملوك هم و الاسكندر بعد الفرس ملوك اخبار ذكر«تنظيم گرديده و اخبار بخش 

در تـاريخ  . دهـد  از روايت طبري را گسترش مي) 580/ 1 ج: 1387الملوك،  و الأمم تاريخ(
شوند، كـه   از طريق نخستين اشك به هخامنشيان متصل ميطبري و ترجمة بلعمي اشكانيان 

در ساخت نظام معنايي گفتمان تبارشناسي كهنِ ايراني و به منظـور ايجـاد مقبوليـت بـراي     
 و را ننودا و اشك دارا پسران: گويند«از جمله . اشكانيان و به تبع سامانيان قابل تحليل است

» .بـود  سال چهارده وى پادشاهى مدت و بود روشنك كه داشت دختر يك و بودند اردشير
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 وقـت  به و اشك، وى نام بود پسرى را الاكبر دارا« ).493/ 2 ج: 1375ترجمه، /طبري تاريخ(
 چيـز  ايـن  بكشـت،  را الاصـغر،  دارا برادرش، اسكندر چون بود، رى به و بود خرد اسكندر
 از بنشسـت  كـه  كسـى  نخستين«). 499- 498/ 1ج: 1378طبري،  نامه تاريخ(»كردن نتوانست

 انــدر ملــك بـه  ســال ده و اشــكان، بـن  اشــك وى نـام  بــود ملكــى دارا، بـن  اشــك پـس 
همچنين اهميت برخورداري از تبار شـاهان و بزرگـان در نظـام     ).1/500ج: همان(» بنشست

محمد بن جرير سياسي مردم ايران در ساحت انديشة - هاي فرهنگي دانايي و منظومة ارزش
و دبيـران و   ابـوعلي بلعمـي   زادة آمل طبرستان و حاضر در فضاي ايران فرهنگـي و  طبري

 بـه  هـم  و داشـت  كه شرف و نسب بسبب«قابل پيگيري است؛ همانند  7منشيان ماوراءالنهر
 در و بشـناختند  وى برترى و پرداختند او تعظيم به الطوائف ملوك ديگر وى فيروزى سبب
 او و كـرد  مى آغاز خويش نام از نوشت مى نامه وقتى نيز او و داشتند مقدم را وى نام ها نامه
 بود دارا پسر كه بشناختند را او چون «)496/ 2 ج: 1375ترجمه، /طبري تاريخ(»ناميدند شاه را
ــود، ســزا را او ملــك و ــدو ب ــد هــا نامــه ب ــام و كردن ــر او ن ــوان ب ــام از پــيش عن  خــود ن

در تاريخ بلعمي بنا به ضـرورت اثبـات ادعـاي    ). 499/ 1ج: 1378طبري،  نامه تاريخ(»كردند
حاكميت سامانيان بر ري به كرات نام اين منطقـه بـه عنـوان قلمـرو اشـك بـن دارا آورده       

 از بود، كرده بيرون روم ملك دست از كه داشت همى ملك قدر همان و «شود؛ از جمله مي
 ). 1/499ج: همان(» .داشت همى رى تا دجله لب

 بن نوح بن منصور صالح ابى«: شود تبار سامانيان در روايت بلعمي اين گونه معرفي مي  
طبرى،   نامه تاريخ(»الرازى الشوبينه بهرام بن ساسك بن سامان بن احمد بن اسماعيل بن احمد
 چوبين بهرام حديث جرير بن محمد و«سپس با اين جمله داستان بهرام آغاز . )2/1 ج:1378
و  8)2/764ج :همـان ( »بگـويم  و يـافتم  تمامتر عجم اخبار كتاب به من و است، نگفته تمام

هاي جداگانه؛ فرماندة سپاه، عاصي بر شـاه، همنشـين    روايت مفصلي از زندگي او در بخش
در حقيقت طرح داستان بهـرام چـوبين بـا    . گردد پريان و عاقبت كار بهرام چوبين، ارائه مي

برداري از رويدادهاي سياسي معاصر مترجم و در ساخت گفتمان سياسي ايشان شـكل   گرته
در اثر بلعمي بهرام چوبين به صورت مـردي از  ). 2/783 ج :1378طبرى،  تاريخنامه(گيرد مي

 بهرام من: ها نامه عنوان بر«و در جاي ديگر  )2/765 ج :همان( زادگان بزرگان عجم و از ملك
شود كه در  معرفي مي )2/790 ج: 1378طبرى،  تاريخنامه( »بالملك القيم جشنس بن بهرام بن

طبـرى،   هماننـد تاريخنامـه  ( گردد حضور او در ري تأكيد مي هاي مختلف داستان به قسمت
كند؛ اول تحريك لشكريان  بلعمي دو دليل براي شورش بهرام عنوان مي 9.)780/ 2 ج: 1378

- 2/774 ج: 1378طبرى،  تاريخنامه(با ديدن قدرناشناسي هرمز و سپس اعلام جانشيني پرويز
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داند  كه طبري علت شورش بهرام چوبين را نگراني او از سطوت هرمز مي در حالي 10.)777
/ 2 ج: 1375ترجمـه،  /طبـري   تـاريخ ( شـود  كه به خلع شاه و جانشين نمودن پرويز ختم مي

تواند از سويي نشانة تلاش براي تبرئة بهرام از ارتكاب  اين تغيير در تاريخ بلعمي مي. )727
ييدي بر گفتمان سياسي سامانيان در ادعاي حقانيت حاكميت بـه  شورش و از سوي ديگر تأ

در واقع محق دانستن بهرام . عنوان شاه مشروع شرق در ذيل گفتمان تبارشناسي ايشان باشد
ها و كسب افتخارات و سرسپردگان فراوان بلكـه بـه دليـل     نه تنها به دليل پيروزي در جنگ

همچنين بـر اسـاس   . ا و منتسب به هخامنشيان بودانتساب به اشكانيان به عنوان فرزندان دار
هاي سياسي انعكاس يافته  طلبي در گفتمان سياسي عباسيان و علويان و گزاره هاي حق گزاره

الأمـم،   ؛ تجـارب 499- 498/ 1ج: 1378طبري،  نامه تاريخ(بويه  در متون تاريخي ساماني و آل
در بسـتر زمـانيِ قـرون ميانـه و     يكي از الگوهاي فكري رايـج   )88- 1/87 ج: ، ترجمه1369

  . هاي خلافت اسلامي ادعاي از دست رفتن حاكميت به است مكانيِ سرزمين
يكي از موضوعات مرتبط با بحث مورد نظر در تاريخ بلعمي هدف از ترجمـة آن بـه      

در دربـار  ) برخلاف سبك حديث گـراي طبـري  (زبان فارسي و سبك تاريخنگاري فارسي 
ر نظر گرفتن ديدگاه آذرنوش آذرتاش در مورد معنـي ترجمـه در قـرون    با د. سامانيان است
، و يا نظر دانيل؛ تغيير شـكل مـتن در قالـب فرهنگـي و     )32: 1375آذرنوش، (ميانه؛ تفسير 

برداري از نظام معنايي و ارزشي موجود در  هدف آل سامان بهره ،(Daniel, 2012: 107)زباني
بخشيدن به گفتمان سياسي خود و از زاوية ديد ايـن  ساختار زبان فارسي در راستاي قدرت 

شان  مقاله به منظور اثبات حقانيت وراثت پادشاهي آرماني ايراني در قالب گفتمان تبارشناسي
در قالـب نظريـة ارتبـاط     11)47: 1391اسكات ميثمـي،  (همچنين بر اساس نظر ميثمي . بود

ه سعي در نشان دادن ميزان قدرت سامانيان با اين ترجم ، دانش و قدرت در ساخت گفتمان
كـه بـه عقيـده     12برگردان تاريخ طبري به شيوة تاريخنگاري فارسي،. خود در شرق داشتند

ايجـاد روح جمعـي،   «شكل و كـارويژة مشـخص    (Yarshater, 1983: 369)احسان يارشاطر
و شيوة » حفظ و ارتقا هنجارهاي اخلاقي و ملي كشور و قدرت بخشيدن به ميراث مشترك

گارش برانگيزاننده و قابل مطالعه به ويژه در دورة ساساني داشت، برآورندة ثبات و اتحادي ن
هاي آسياي مركزي، چالش كنترل سرداران  بود كه جامعة ساماني با توجه به درگيري با ترك

هـا و   اي بويه و دستگاه خلافت تحت كنتـرل بويـه   ايراني و جنگاوران ترك، رويارويي با آل
بـه آن نيازمنـد گرديـد و همچنـين بـه       13اي و مقابله با انتشعابات دينـي  فرقه هاي كشمكش
زبـاني مشـخص در برابـر دسـتگاه خلافـت      - به عنوان حاكماني با هويت تاريخيسامانيان 

                              از سـوي ديگـر جامعـة هـدف      . (Daniel, 2012: 7-8, 105-109)بخشـيد  متمايز مياي  وجهه
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زبان بودنـد، از ايـن رو در بخشـي از دسـتور      فارسيگفتمان سياسي و تبارشناسي سامانيان 
و فهـم  ) رعايا و سـلطان (به منظور استفادة عوام و خواص : منصور بن نوح به ترجمه آمده

. )180 :تـا  بـي . القصـص  و التواريخ مجمل(كند آسانتر آن براي هر كس كه آن را بررسي مي
همكاري ايشان بـا دربـار    همچنين در ترجمة تاريخ طبري نقش علما، با توجه به ضرورت

، به واسطة )97: 1378فيرحي، (در تفكر سياسي دورة ميانه ) در قالب رابطة دانش و قدرت(
  .قابل تأمل است 14هاي رسمي به رسميت شناختن زبان فارسي در نگارش

  
  يخ بلعمي در بستر سياسي، اجتماعيتار. 3

ام انديشة روايت بلعمي از تبار اشكانيِ تحليل تاريخيِ جامعة سامانيان به عنوان خاستگاه نظ
از اين رو در اين بخش برخي از مهمتـرين عناصـر سياسـي و     .نمايد آل سامان ضروري مي

در ايـن زمـان   . گردد مي ها در ايران شرقي بررسي گيري انديشه اجتماعي تأثيرگذار در شكل
، اميران ترك و )اشراف متوسط(جامعة ساماني تحت تأثير نقش درباريان و اشراف، دهقانان 

هـاي   بويه و در نهايـت رويـارويي   هاي همجوار به ويژه آل روحانيان، تقابل قدرت با دولت
كومـت  و از لحاظ سياسي حكومت ساماني، اولين ح. اي همانند اسماعيليه قرار داشت فرقه

بوسـه،  (ايراني در ماوراءالنهر و خراسان با قـدرت كمـابيش بـر سيسـتان و كرمـان     - اسلامي
هاي نوظهور ديگر از  در حوزة تمدني ايران كهن ناگزير از رويارويي با قدرت ،)217: 1390

در حاشـيه جنـوبي دريـاي خـزر و      15جمله پادشاهان زيديه طبرستان و امراي متعدد محلي
ها تنها به رويارويي نظامي  برخورد. بويه در مركز و جنوب ايران بود و آل 16منطقة آذربايجان

در اين بستر تلاش . داد و فرهنگ رخ مي  شد و بخش مهمي از آن در بستر انديشه ختم نمي
هاي مختلف اجتمـاعي، از طريـق ايجـاد     هاي ايراني براي اثبات حقانيت در ميان لايه دولت

  .ي از مهمترين عناصر گفتمان سياسي ايشان بودمشروعيت سياسي و مقبوليت، يك
و  17هـاي سياسـي   بويـه؛ از نيروهـاي درگيـر در جريـان     روابط سامانيان و حكومـت آل 

اي، ادعاي  فرقه- هاي مذهبي برساخت اجتماعي دولت ساماني، در كشاكش مداومِ جهتگيري
هاي خرُد هماننـد   سرزميني، و مداخلات سياسي و نظامي در امور يكديگر و در امور دولت

از ميان حكـام   18.سامان سپري شد زيديان طبرستان و حكام محلي آذربايجان تا پايان كار آل
آوردهـاي   الدوله در احيـاي پادشـاهي ايـران و دسـت     الدوله و عضد هاي ركن اي تلاش بويه

هاي سياسي و اداري با تأكيد محسوس بر امـور فرهنگـي قابـل توجـه      عضدالدوله در زمينه
اوج ). 6/467ج:،ترجمه1369الأمم، ؛ تجارب116- 6/115ج:،ترجمه1369الأمم، تجارب(تاس
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ق با تصرف بغداد و كنترل قدرت مركزي جهـان اسـلام بـه    .ه333بويه در  قدرت دولت آل
اين رويداد ارتباط سامانيان با دستگاه خلافت، كه تا پـيش از آن بـه آوردن   . اوج خود رسيد

از پرداخت ماليـات و خـراج اطـلاع    (به نماز جمعه، دادن هديه و در خط  نام خليفه بر سكه
، مطلع ساختن خليفه از اقدامات خود، امير خوانده شـدن سـامانيان   )دقيقي در دست نيست

، را تحت تأثير قرار )123: 1390فراي، (شد  محدود مي) السلطنة خليفه چيزي شبيه به نايب(
  19 .داد

تـاريخ  . سامان اسماعيليه بود هاي مذهبي فعال و مؤثر در تاريخ حكومت آل يكي از فرقه
 در خراسان» الخادم.. عبدا«سنتي شروع فعاليت اين فرقه در مشرق با حضور نخستين داعي 

داعيان اسماعيلي  .(Madelung, 1988: 93) شود ق تعيين مي.ه4و اوايل قرن  3در اواخر قرن 
بـه ويـژه    20مستقل هاي محلي و نيمه را با هدف قرار دادن طبقة ممتازِ حكومتفعاليت خود 

يكي از دلايل موفقيت تبليغ اسماعيليه، به خصوص . (Stern,1983: 196)ساماني آغاز كردند
هاي قوي دكترين اسماعيلي با عناصر  هاي حكومت نصر بن احمد، شباهت در نخستين سال

همچنين ضـعف آشـكار شـده در دسـتگاه     . (Treadwell, 1991: 192)گنوسي و شيعي بود 
ق در .ه4هاي قرامطة عراق در اوايل قـرن   خلافت به دنبال فعاليت سربازان ترك و موفقيت

ها نسبت به بدعت اسماعيليه مؤثر بود، تا به اين طريق آن را جايگزيني براي  گرايش ساماني
هاي فرهنگي و  يير در جهتگيريتغهاي  از نشانه. مشروعيت در حال فروپاشي خلافت نمايند

سابقه به گذشتة ايران  عقيدتي طبقة ممتاز دربار ساماني به ويژه دورة نصر بن احمد علاقة بي
هـاي تـاريخي    و زبان فارسي، كه فراهم آورندة بستر فكري و انگيزة قوي آفرينندگان كتاب

 :ibid)ب بـود علمـاي سـني متعص ـ  همچنين كاهش نفوذ  هاي بعدي شد، و فارسي در دوره

، كه در مورد آخر زماني كه كشور در آستانه قيام اسماعيليان قرار گرفت آل سامان (170,192
  ).42: 1391اسكات ميثمي، (تلاش نمود همبستگي با علما را حفظ كند

از  در گفتمـان اسـماعيليه  ) عـج (آموزة نزديك بودن آخرالزمان و ظهور حضرت مهدي 
عناصر مطرح . استبه ويژه در شرق قلمرو اسلام  ق.ه 4اي قرن  هاي انديشه ترين طرح مهم

هاي فرهنگي و آييني رسوب يافتـه در   مفهومي با گزارهدر اين الگو به دليل پيوند معنايي و 
اسـماعيليان   21.تاريخ ايران تأثير چشمگيري در پيشبرد گفتمان و اهداف اسـماعيليه داشـتند  

بالا از اهداف سياسي برخي از اعضاي طبقة ممتاز  علاوه بر اين طرح آخرالزماني در سطوح
در مقابله با دستگاه سني خلافت، كه براندازي آن همسو بـا اهـداف اسـماعيليه و اقـدامات     

به ويژه در كرانة ) با حضور مبلغان زيديه و اسماعيلي(گرايانه برخي از حكامِ نومسلمان  ملي
در زمان منصور بن نـوح سـومين و    .(Madelung, 1988, p.97)جستند درياي خزر، سود مي
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بار ديگـر اكثـر تغييـر مـذهب     . الملك رخ داد آخرين قيام اسماعيلي بر اساس گزارش نظام
ابـوعلي بلعمـي    به تحريك اسماعيليه). 299: 1340سيرالملوك، (ها از دايرة دربار بودند داده

قائله در نهايت بـا هشـدار   اين . به زندان محكوم شدند) فرماندة غلامان(و بكتوزون ) وزير(
بـا سـركوبي اسـماعيليه    ) قاضي اصلي بخارا(و تمهيدات ابواحمد ) حاكم خراسان(آلپتگين 

ايـن وضـعيت گويـاي سـاختار دربـار و عناصـر        ).303: 1340سـيرالملوك،  (خاتمه يافت
  .تأثيرگذار در گفتمان سياسي اين دورة تاريخي است

ديوانيـان و  : انديشمند، شامل انديشمندان درباريبه دست آوردن تأييد و همراهي طبقة 
اجتماعي و جايگاهي كه - دهقانان، به دليل موقعيت ممتاز سياسي: روحانيان، و دانايان محلي

. نمود در شبكة روابط قدرت داشتند در توفيق اهداف دستگاه حكومت ساماني ضروري مي
ران برجسـته و درخـور هماننـد    ق ديوان به دليل برخـورداري از وزي ـ .ه 4در نيمة اول قرن 

ــي ــود   ) ق.ه 327- 310وزارت (ابوالفضــل بلعم ــرل خ ــكريان را در كنت ــار و لش ــور درب ام
تلاش ) هاي نژادة ايراني اكثراً از خاندان(در اين شرايط ديوانيان ). 126: 1390فراي، (داشت

ة كردند تا گفتمان سياسي حاكم را تحت تأثير ضعف دستگاه خلافت، نفـوذ دكتـرين شـيع   
تركيبي (تر  بويه با گفتمان سياسي عقلگرا و اخلاقي اي با آل هاي منطقه اسماعيلي و رويارويي

ايـن  . جـايگزين سـازند  ) باسـتانگرا و يا  )ق.ه 330- 327و  ق.ه 310- 302وزارت (جيحاني
اي متمايز براي دستگاه ساماني با استفاده از زبان فارسـي بـه عنـوان     طبقه در ساخت وجهه

و بركشيدن گفتمان سياسي، بـه ويـژه از طريـق     22در كنار عربي و گاه برتري آنزبان ديوان 
اما از نيمة دوم قرن  .ساخت تبار ايراني و وارد نمودن آن در تاريخنگاري فارسي، مؤثر بودند

و روحانيـان متعصـب   ) در دسـت مماليـك تـرك   (ق با قدرت يافتن اميران و لشكريان .ه 4
در وزن بخشيدن بـه گفتمـان سياسـي جـايگزين شكسـت      تلاش ديوانيان  حنفي و شافعي

   23.خورد
هاي اجتماعي ايران، به ويژه در نيمـة اول   ترين و تأثيرگذارترين لايه طبقة دهقان از كهن

از شـورش ابـوعلي    24همانند جانبداري ابومنصور عبـدالرزاق (، در امور سياسي ق.ه 4قرن 
ورخـان در كسـب اخبـار شـفاهي و     بـه عنـوان مرجـع م   (و اجتماعي و فرهنگـي  ) چغاني
زميندار، كه شرفش به آل و تبار بود،  اين طبقة سيادت. شد سامانيان محسوب مي 25)مكتوب
ايشان به . )35/مقدمه: 1378نامه طبري،  تاريخ(بود ماوراءالنهّر در زندگى شيوة عمدة ويژگى

نگهبان آداب و روايات ستون محكم هيئت اجتماعيه و عنوان بزرگان ملاكين و نجباي ايران 
اين مسئله از سويي مورخـان  ). 522: 1390؛ لازار، 84: 1390زاده،  تقي(شدند  مليّ تلقي مي

را در نگارش و تدوين آثارشان به اطلاعات و منابعِ در اختيـار دهقانـان و از سـوي ديگـر     
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از  26داشـتند،  ها را به تأييد اين لاية اجتماعي، با توجه به تأثيري كه بر عموم مـردم  حكومت
از  كسب مقبوليـت در بافـت اجتمـاعي   اهميت . نمود نيازمند مي 27طريق بزرگداشت ايشان

توان به خوبي درك نمود كه سلب اعتماد مردم در سـقوط   سوي دستگاه حاكم را زماني مي
ايـن  ). 132: 1390فـراي،  (شـود   مهمتر از قدرت يافتن بردگان ترك ارزيـابي مـي  سامانيان 

كشاند، امـا   هاي ايراني مدعي قدرت مي امانيان را به رقابت با ديگر خاندانرويكرد گرچه س
از نيمة . نمود ايشان را برخوردار از نيروي بومي متمايز از قدرت مذهبي دستگاه خلافت مي

از سويي با تضعيف طبقة دهقان به علت افـزايش  ) حكومت نوح بن منصور(ق .ه 4قرن  2
، از ميان رفـتن روسـتاها و قـلاع ايشـان در پـي      )211: 1388زرينكوب، (نفوذ غلامان ترك

گسترش ريگزارها به دليل عدم تعمير ديوار بزرگ، گسترش رونق شهرها و افزايش ماليات 
، و از سوي ديگر با احساس خطـر از جانـب نيروهـاي    )132- 130: 1348فراي، (روستاها 

به تعصب دينـي از سـوي    اي و ضعف ديوان در برابر قدرت لشكريان و علما، گرايش فرقه
براي كسب حمايت علما و پشـتيباني دينـي مـردم    ) با ترجمة آثار مذهبي به فارسي(دولت 

گرچه جانبداري مذهبي عالمان دين و مردم در آخر كارِ سامانيان شامل حال . تشديد گرديد
  . قراخانيانِ مسلمان نيز گرديد و سودي به حال ايشان نداشت

  
  اشكانيگفتمان تبارشناسي . 4

هـاي نوظهـور شـرق، كـه      در گفتمان سياسي دورة ميانه و دانش سياسي ملازم آن حكومت
حاصل ضعف قدرت مركزي و غلبه با زور و شمشير بودند، در ساخت مفهوم امير استيلاء 

چه فقه سني و شـيعه و چـه   (دانش سياسي . و ارسال منشور از سوي خليفه تأييد گرديدند
تسـلط اميـران شـيعه    (ق .ه 4قدرت حكومت اسـلامي در قـرن    و ساختار) تأملات فلسفي

حاصل هـراس از عواقـب   ) بويه بر بغداد و موازنة قواي موجود بين آنان و خليفه مذهب آل
سـاز   بخـش اقتـدار اميـر اسـتيلاء و زمينـه      كننده و مشـروعيت  اهمال در نظم سياسي، توجيه

، همانند حاكميت ايرانشهري و  بديل هاي سياسي در دورة ميانه گفتمان. سلطنت اسلامي بود
) خلافــت اســلامي(امامــت شــيعه، هرگــز نتوانســت جــايگزين گفتمــان سياســي غالــب  

هـا و   از اين رو اقتدارگرايي عنصر اصلي تمام گزاره). 203- 197و 72: 1378فيرحي، (گردد
  . كاركردهاي دانش سياسي اين عصر در ارتباط با حكومت اسلامي است

تشكيل حكومت در شرق جهان اسلام تنها به دريافت منشـور از دسـتگاه   ق .ه4در قرن 
هاي مفتوحه  هاي محلي ديگر و حفظ سرزمين شد و مواجهه با خاندان خلافت خلاصه نمي
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هايي متناسب با مفـاهيم   لازمة آن خلق گزارهنمود، كه  ايجاد مشروعيت مليّ را ضروري مي
تمان باسـتانگراي زنـده در مرزهـاي شـرقي     گففرهنگي و - رسوب يافته در بافت اجتماعي

جغرافياي ايران كهن، همانند انتساب به پادشاهان باستاني ايـران در ذيـل مفهـوم بازگشـت     
اي دورة  شناختي موجود در بافت انديشـه  براساس پارادايم فرجام. پادشاه مشروع شرق، بود

اندن شكوه ايـران باسـتان   برقراري اين پادشاهي به ايجاد نظم و يكپارچگي و بازگرد 28ميانه
اي در خـلال گفتمـان سياســي    هــاي تبارشناسـي  بــه ايـن ترتيـب گفتمـان   . شـد  منجـر مـي  
هاي  هاي محلي شكل گرفت كه به منظور حفظ قدرت و ايجاد مشروعيت تبارنامه حكومت

بـر پايـة ايـن الگـو سـامانيان،      . هـا وارد نمودنـد   جعلي و يا واقعي خود را در تاريخ نگاري
، در جــدال گفتمــاني )322- 321: 1363تــاريخ گرديــزي، (ســامان خــداي بلخــيفرزنــدان 

خـود را بـه بهـرام    ...)بويـه و   صفاري، سـاماني و آل (هاي شرق  با ديگر دولت) تبارشناسي(
غامضي كه ممكن است در اين سطور   در اينجا لازم است تا به نكتة. چوبين منتسب نمودند

بويـه در زمـان عضـدالدوله     ي كه اولين اشاره بـه تبـار آل  با وجود. ايجاد ابهام نمايد بپردازم
احتمـالاً  ) ق.ه384- 313(ابواسحاق ابراهيم بن هلال صابي   ديلمي در كتاب التاجي؛ نگاشتة

سـال بـا نگـارش تـاريخ بلعمـي فاصـله دارد،        10عضدالدوله، حدود   ق به اشارة.ه367در 
سامان در رقابت بـا گفتمـان    كاني آلحاضر در ساخت گفتمان تبارشناسي اش استدلال مقالة 

ها بر اين اساس استوار است كه بستر فكري گفتمان باستانگراي  اي تبارشناسي ساساني بويه
هاي مختلف  قرون ميانه در شرق ايران شكل دهندة نظام شناخت گفتمان تبارشناسي دودمان

هاي  ه وارد نمودن تبارنامهداراي قدرت و يا طالب قدرت؛ به ويژه سامانيان و آل بويه، بود ك
بـا  (نقل قولي از ابوريحان بيروني . نمود شان را به متون تاريخي ايجاب مي جعلي و يا واقعي

دهـد   نشان مي) بويه و اعتقادي كه به جعلي بودن آن دارد نگرش منفي كه در مورد نسب آل
ن بويـه را وادار  فرهنگي اجتماع ايران و نظام معنايي زبـان فارسـي، فرزنـدا   - كه بستر فكري

غرض پسران بويـه   «: ساخت در آغاز تشكيل حكومت، خود را به ساسانيان منتسب نمايند
هايي براي خـود نـاگزير شـدند و نـژاد      نامه ماهيگير چون به سلطنت رسيدند به جعل نسب

عضـدالدوله  و ) 90و  73، 45/نـص : 1380الاثار الباقيـه،  (»خويش را به بهرام گور رسانيدند
شان، به خصوص در ميان طبقـه ممتـاز    ديلمي به منظور هژموني ساختن گفتمان تبارشناسي

  . اجتماع، آن را وارد متون تاريخي نمود
تشكيلات حكومت ساماني، تقليدي از بغداد به همراه بازگشتي ويژه به انديشه سياسـي  

ز روابط قدرت ميان ديوانيـان و  اي ا ، درگير در شبكه)201- 200: 1378فيرحي، (ايران كهن 
دهي به جامعه و گفتمان سياسي؛  همانند نقش دبيران در جهت. شد لشكريان و علما اداره مي
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- 301(اقدام جيحاني و ابوالفضل بلعمي در حمايت از جانشيني امير نصر بن احمد ساماني 
ادب و فرهنگ  ، و بزرگداشت دانش و حضور علما و ادبا در دربار كه به شكوفايي)ق.ه331

-Treadwell, 1991: 171)برداري از محيط محلي و فرهنگـي ايـران انجاميـد     فارسي و بهره

با توجـه بـه نقـش    ) 378: 1362تاريخ گزيده، (حضور زبان فارسي در ديوان ساماني. (172
دهنده به اجتماع بـه عنـوان يـك بسـتر بـراي تحـولات        زبان در انديشة ساختارگراي شكل

در اين مقطع تـاريخي اهـداف ايـدئولوژيك دولـت سـاماني      . ابل تأمل استق... سياسي و 
به اين منظـور   .نمود برداري از مفاهيم موجود در ساخت زبان مردم بومي را ايجاب مي بهره

هـاي سياسـي و    سامانيان با ترجمة تاريخ طبري به زبان جامعة هدف و وارد نمـودن گـزاره  
در توجيه و بركشيدن گفتمان سياسي خود در اوضاع نگاري  تبارشناسي خود از دانش تاريخ

در اين اثر سامانيان در پيوند با مفهـوم و الگـوي باسـتاني    . ق استفاده نمودند.ه4آشفتة قرن 
» ضرورت انتساب به تبار شاهان و سرداران كهن در خلق پـذيرش عمـومي يـك سلسـله    «

تـر از   ارشي به مراتب مفصلفرهنگي و زباني مردم ايران، در گز- موجود در ساختار تاريخي
، خـود را از نسـل بهـرام    )805- 764/ 2ج: 1378تاريخنامه طبـري،  (گزارش مختصر طبري

انتساب به اين شخصيت تاريخي و به طـور كلـي    29.چوبين و دنبالة اشكانيان معرفي كردند
پـذيري دسـتگاه    اشكانيان در بسـتر زمـاني و مكـاني حكومـت سـامانيان، بـا وجـود الگـو        

نگـاري، و   شان از سلسلة تاريخي ساساني در امـوري هماننـد زمينـداري و تـاريخ     حكومتي
هاي حاكم ايراني، از چند جهت برآورنـدة   همچنين اهميت ساسانيان در تبارشناسي خاندان

از جمله بر پاية نظر تردول علـت انتخـاب شخصـيت    . سامان بود اهداف و مقوم جايگاه آل
د وجة قاضيان مدافع امت در برابر نيروهاي كافر تـرك از  بهرام چوبين توسط سامانيان ايجا

در تحقيق . (Treadwell, 1991: 285, 66)ها بود طريق انتساب به سردار پيروز در نبرد با ترك
هاي زرتشتي و اسلاميِ نظير او تصوير قهرمـان   ميثمي بهرام چوبين در تركيب با ديگر چهره
برابر حكومت غاصب بازگردانندة عدالت، دين  آخرالزماني داشت كه در قالب شاه شرق در

بـر اسـاس   ). 53- 52: 1391اسكات ميثمي، (ايراني، حكومت ايراني و منادي آخرالزمان بود
سـامان در   تـلاش آل  30نظر تورج دريايي، در مورد حقيقت تاريخي شخصيت بهرام چوبين،

در تاريخ خلافـت عباسـي     اي از آغاز غلبه وجه نظامي انتساب به اين فرماندة ساساني نشانه
سـامانيان، كـه در آغـاز در    . است كه در نهايت همانند ساسانيان به سـقوط ايشـان انجاميـد   

خدمت نظامي مأمون بودند و سپس دست به تشكيل يك سلسـلة نيمـه مسـتقل در شـرق     
تسـلط نيروهـاي   (با هوشياري در آغاز تغييرِ ساخت سياسي خلافـت   31جهان اسلام زدند،

از طريق انتساب به بهـرام چـوبين جايگـاهي بـراي خـود در      ) ه و سپس تركبوي نظامي آل
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از سـوي ديگـر   . بويه فراهم آوردند هاي ديگر همانند آل تركيب قدرت جديد در مقابل نيرو
در نگـاه   32سامان به قلمـرو نخسـتين پارتهـا در فـلات ايـران      نزديكي جغرافيايي زادگاه آل

- خود به ايشان موثر بوده و به ايشـان هويـت ايرانـي   سامانيان به سلسلة اشكاني و انتساب 
هاي  گزاره. بخشيد هاي رقيب مدعي انتساب به حكومت ساساني مي شرقيِ مستقل از سلسله

سامان در تاريخ بلعمي بر قدمت حاكميـت اشـك    مرتبط با گفتمان سياسي و تبارشناسي آل
كنند كه بـه   تأكيد مي)500- 498/ 1ج: 1378طبري، نامه تاريخ(بن دارا و خاندان مهران بر ري

برانگيزتـرين    سامانيان در حكومت بر اين ناحيه، بـه عنـوان مجادلـه    تبع موجب اثبات حق 
همچنـين انتسـاب بـه سـرداري از     . گرديد اي در تاريخ ايشان، مي بويه منطقة حائل با دولت 

: 1375ترجمه، /طبري تاريخ(خاندان اشكاني كه از طريق اشك بن دارا وارث هخامنشيان بود
، سامانيان را فرمانروايان اصيل شرق )500و499- 1/498ج: 1378طبري،  نامه ؛ تاريخ2/493 ج

داد، در حالي كه ساسانيان و به تبع آل بويه  بويه قرار مي در رويارويي با دستگاه قدرتمند آل
  . شدند غاصبان تخت و تاج شمرده مي

  
  گيري نتيجه. 5

خرُد شـكل گرفتـه در دل حكومـت مركـزي اسـلامي، در       هاي حكومت ساماني، از قدرت
هاي رقيب ايراني و در يك بستر متلاتم با مرزهـاي   جدال و رويارويي مداوم با ساير دولت

هـاي   سامان و ساير حكومت دولت آل. تثبيت نشده و به شدت در معرض خطر قرار داشت
ميانه تشـكيل شـده و رشـد    اي خاص قرون  نيمه مستقل ايراني در بافت اجتماعي و انديشه

هاي ديني كه كسب مشروعيت دينـي و سياسـي را از    اين بافت دربرگيرندة شاخصه. يافتند
تاريخي مؤثر بـر گفتمـان   - دار فرهنگي هاي ريشه نمود، و مؤلفه آور مي دستگاه خلافت الزام

ت و كسب مشـروعي «در اين فضا . گراي ايراني بود ها در قالب گفتمان باستان سياسي دولت
هاي ايرانـي   از سنت» هاي كهن ايراني پذيرش مليّ از طريق انتساب به تبار شاهان و خاندان

هـا بـه شـمار     دن به گفتمـان سياسـي دولـت   وزن بخشيهاي با اهميت اجتماعي در  و مؤلفه
سال پس از فتح ايران به دست اعراب شاهد نوزايي گفتمـان   300از اين رو حدود . آمد مي

ها هسـتيم كـه بـه خصـوص مقـوم       ايراني در دل گفتمان سياسي حكومتتبارشناسيِ كهن 
  .ادعاهاي سرزميني ايشان بود

بويه، مهمتـرين رقيـب سياسـي     در اين ساختار سامانيان در مقابل ادعاي تبار ساساني آل
ق، خود را به بهرام چوبين منتسب نمودند، تـا وارث اشـكانيان و مـدعي    .ه4ايشان در قرن 
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وسط اردشير بابكان و لزوم انتقال قدرت به بهـرام چـوبين توسـط هرمـز     غصب حاكميت ت
ي گفتمان تبارشناسـي ايشـان   ها گزارهاما تنها اين ادعا براي اثبات حقانيت و درستي . باشند

از معتبرترين متـون گاهنگـاري   (كافي نبود، پس به اين منظور با از خودسازي تاريخ طبري 
در برگيرندة مفاهيم بنيادين (گاه، شيوة تاريخ نگاري و زبان از طريق تغيير در ديد) اين دوره
و تكميل آن با روايات شـفاهي و مكتـوب ايرانـي دانـش تـاريخ را در خـدمت       ) اجتماعي

به اين ترتيب تاريخ بلعمي در قالب همكـاري دانـش و قـدرت در    . گفتمان خود درآوردند
نند انتساب اشك به دارا هخامنشـي،  ي سياسي و تبارشناسي سامانيان؛ هماها گزارهبرگيرندة 

معرفي ري به عنوان قلمرو اشك بن دارا و موطن بهرام چوبين، شورش بهرام بـه تحريـك   
هـاي حكـومتي و    لشكريان و به دنبال اعلام جانشـيني پرويـز، در اوضـاع پرتشـنج رقابـت     

قالب  اي به منظور جهت دهي به افكار عمومي به زبان جامعة هدف و در هاي فرقه درگيري
در نتيجه گفتمان تبارشناسي نه تنها مقوم ادعاهاي . اهداف ايدئولوژيك سامانيان ترجمه شد

سرزميني و حقانيت حكومت به عنوان پادشاه مشروع شرق، بازگردانندة يكپارچگي و نظـم  
و عدالت، بلكه فراهم آورندة جايگاهي در ساخت قدرت در حال تغيير قـرون ميانـه، غلبـة    

سـامان   گري شدن دستگاه خلافت و ايجاد سلطنت اسـلامي، بـراي آل   نظامي وجه نظامي و
  .بود

  
  ها نوشت پي

 

ود اسلام به هاي آن حداقل از ور لفهؤگرا در نظر نگارنده گفتماني است كه بيشتر م گفتمان باستان-  1
ايـن  . داد در ساختارهاي اجتماعي به حيات خود ادامه مـي ق فرهنگي و .ه 3ايران تا پيش از قرن 

هاي ايرانـي در شـرق قلمـرو خلافـت اسـلامي از سـطح        فتمان از قرن سوم با تشكيل سلسلهگ
  .رديدهاي آن بازآفريني گ رهنگي به سطح سياسي وارد و گزارهف- اجتماعي

از عناصـر اصـلي تشـكيل    » برخورداري از تبار پادشاهان و يا سرداران ايراني«با توجه به اينكه  -  2
گفتمان تبارشناسي به يكي از  دهندة انديشة سياسي ايرانيان در پذيرش حاكميت يك سلسله بود،

اسلام بـدل   هاي ايراني چه قبل و چه بعد از هاي سياسي ثابت در ميان تمام سلسله خرده گفتمان
  .گرديد

مبارزة ايدئولوژيك بنيان ساختار گفتمان است؛ گفتمان هميشـه در حـال   )1982(به اعتقاد پشو  -  3
  ).22: 1382ميلز، (گفتگو و در تعارض با مواضع ديگر است

كاركرد ايدئولوژيك زبان، در ساخت جهان به شكل يك واقعيت منحصر به فـرد و بركشـيدن    -  4
ها در بازتوليد و يا انتقال يك مـتن از بافـت فرهنـگ     در برابر ديگر گفتمانگفتمان مطلوب خود 
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همچنـين بايـد    ).89- 88: 1388ياميان گرجي، زمسـتان  ص(شود شفاهي به اثر مكتوب آشكار مي
توجه داشت كه زبان هرگز همراهي گفتمان را ترك نكرده و آن را در آيينه ساختار خويش سراپا 

  ).34 :1387بارت، (دارد نگه مي
اثر ابوجعفر محمـد بـن جريـر    » الاخبار الامم و الملوك«اي از متن مشهورِ عربيِ  اين اثر ترجمه -  5

ساماني توسط ابوعلي بلعمـي در  .) م967- 961(به دستور منصور بن نوح .) م923وفات (طبري 
ش پـس از تحقيـق و پـژوهش    .ه 1366زماني كه محمد روشن در سـال  . ق است.ه 352تاريخ 

نامـة طبـري را بـراي كـار خـود       رساند، عنوان تـاريخ  اپ نشدة تاريخ بلعمي را به طبع بخش چ
اما اين اثر در اين مقاله به دليل ارجح دانستن نام مشهور بـا عنـوان تـاريخ بلعمـي ذكـر      . برگزيد

  .خواهد شد
كانيان و تر از پادشاهي اش در تاريخ بلعمي روايات مرتبط با پادشاهي ساسانيان به مراتب مفصل -  6

با وجود اهميت اشكانيان به عنوان نياي دولـت مخـدومِ   . هاي جداگانه ارائه شده است در بخش
هـايي كـه در    هـا، كتـاب   بلعمي اختصار روايات انتقال يافته از ايشان موجب شد در خداي نامگ

ق و دورة ساساني به منظور ثبت تاريخ جامع ايران و معرفي ساسانيان به عنوان جانشينان بـه ح ـ 
بازماندگان نخستين شاهان اساطيري نگارش يافتند، جز اسم و عدد از اين دورة تاريخي چيـزي  

هاي بزرگ اشكانيِ بـاقي مانـده در دورة    حتي نياي خاندان). 50- 49: 1379نولدكه، (به جا نماند
ساساني، كه به دليل نفوذشان شأن و مرتبة شاهزادگان را حفـظ كـرده و مـدعي برخـورداري از     

تر و يا به همان قدمت خاندان ساساني بودند، شايد به دليل مشابهت با نام قهرمانان  ابت قديمينج
گـذاري   امـا در حقيقـت نـام   ). 39: همان(اند هاي مليّ به شمار آمده اساطيري جز پهلوانان داستان

. تگرف هاي اساطيري خودشان صورت مي به نام قهرمانان داستان) همانند گودرز(شاهان اشكاني 
پـارت يـا   (هاي حماسي و پهلواني باستاني را قبيلة سكايي پرني  زيرا بسياري از اساطير و داستان

با خود وارد مرزهاي جغرافيايي ايـران و هويـت فرهنگـي ايرانـي نمودنـد، و بـه       ) اشكاني آينده
احتمال زياد در زمـان گـردآوري مجـدد اوسـتا بـه دسـتور بـلاش شـاه اشـكاني در قـرن اول           

  .وارد اوستا نمودند) 194: 1383ولسكي، (ميلادي
 .در ارتباط با تبار بلعمي و نظر محمد روشن در مورد مترجم و يا مترجمان احتمالي اين اثر نك -  7

: تهران روشن، محمد طبرى، مقدمه، تحقيق تاريخنامه. 1378 .)ه4قرن ( بلعمى به منسوب گردانيده
  .11و  36- 35سروش، صص

» پس از آن هرمز پسر كسري به پادشاهي رسـيد «ستان بهرام در ضمن داستاندر تاريخ طبري دا -  8
  .آمده است

 كنـد  و ملقـب بـه چـوبين و از مـردم ري معرفـي مـي      » بهرام جشنس«طبري بهرام را با عنوان  -  9
  ).726/ 2 ج: ترجمه/طبري تاريخ(
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 و نامـه  اين چون«: داند دينوري نيز علت شورش بهرام چوبين را قيام و تحريك لشكريان مي -  10
 چينـان  سـخن  جانـب  از كـه  دانست و فروخورد را خود خشم رسيد بهرام به آن همراه چيزهاى

 گرفت دست در را دوكدان و بست كمر بر را كمربند و گردن بر را زنجير و غل است، آمده پيش
 خيـر  از و آگـاه  آن مضمون از آنان و خواند را نامه آمدند چون و داد بار خود ياران بزرگان به و

 بهرام ياران...بود نخواهد سپاسگزار را ايشان پسنديده خدمات او كه دانستند و شدند نوميد پادشاه
 گر و بود خواهيم تو با كنى ما همراهى با او ضد بر قيام و هرمز خلع بر تو اگر گفتند باو چوبين

 با ديد هماهنگ و دل يك را آنان چون بهرام كنيم، مى سالار خود بر را ديگرى كس و خلع ترا نه
  ).112- 111: 1371اخبار الطوال، (» كرد موافقت ايشان با ناخوشى و اندوه

هاي فرهنگـي، اداري و   با انتقال قدرت دنيوي از ايرانيان به اعراب دانش ايراني هم مثل سنت -  11
زبـان بـه   سلطنتي به عربي ترجمه شد، و حال با ترجمة آنها به فارسي به دستور حاكمان فارسي 

اي از  به اين ترتيب انتقـال دانـش نشـانه   ). 47- 46: 1391اسكات ميثمي، (موطن خود بازگشتند 
  .تصرف قدرت بود

گري فـائق خـاص بـه     ترتيبي كه براي ترجمه و تصحيح تاريخ طبري از طرف نصر به منشي -  12
كـردن و   ؛ از جملـه خلاصـه  )180 :تـا  بـي . القصـص  و التواريخ مجمل(ابوعلي بلعمي ابلاغ شد

هـاي پيـامبران و پادشـاهان و رفـع      تصحيح مكررات و به هم ريختگي زماني و ترتيـب داسـتان  
ها، مقايسه و تطبيق وقايع و كوتـاه كـردن زنجيـرة     نواقص، نظم بخشي دوبارة روايات و گزارش

بر اساس مقدمة فارسي متن اديـت  (طولاني اسناد طبري، ناظر بر شيوه تاريخ نگاري فارسي بود 
كه در جاي ديگري يافت  Gryaznevich and Boldyrev, pp. 52-53ه از تاريخ بلعمي به وسيلة شد

  .(Daniel, 2012: 104-114)) نشده است
كـه در منـابع سـاماني بـا زنادقـه يكـي انگاشـته        (همانند بنيادگرايي كراميه، بدعت اسماعيليه  -  13

يعي، به ويژه رويـارويي دولـت سـاماني    گرايي ش و اشكالي از جزم) (Daniel, 2012: 113)اند شده
و ) 132: 1390فراي، (هاي شيعه در غرب قلمرو از زمان نصر بن احمد  سني مذهب با حكومت

  .)Peacock, 2007: 170( عشاير نومسلمان استپ در شرق
ايـن  «در جواز ترجمه تفسير طبري، كه همزمان با ترجمة تاريخ طبري صورت گرفت، آمـده   -  14

: 1391اسكات ميثمـي،  (» اند ناحيت زبان فارسي است و ملوكان اين جانب ملوك عجمجا بدين 
35(.  
ــتان  -  15 ــديان در كوهس ــد قارنون ــانيان     همانن ــه ساس ــب ب ــود را منتس ــه خ ــتان ك ــاي طبرس ه
زياريان متعلق بـه خانـدان شـاهي    . ه 4و يا در اوايل قرن ) 179- 174: 1390مادلونگ، (كردند مي

نوادگان زيار و روانشاه نسب خود را به ارغش فرهادان، شـاه گـيلان در    از) شاهنشاهوند(گيلي 
  ).184: همان(رساندند زمان كيخسرو، مي
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هاي كهن از قرون گذشته جهت كسب  در اين منطقه اشرافيت محلي باقي و انتساب به خاندان -  16
آن ليزان بـه  از جمله انتساب خاندان يزيديان در منطقة شروان و شمال . مشروعيت رواج داشت

  ).212: 1390مادلونگ، (بهرام گور و انتخاب لقب سنتي شروانشاه و ليزان شاه 
بخارا دستاورد قرون وسطي، ترجمـه محمـود   . 1348ريچارد فراي . براي اطلاعات بيشتر نك -  17

  .126- 125بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  ص: محمودي، تهران
ايـران در عصـر   . 1390هيرمبـرت بوسـه    .سامانيان نكبويه و  هاي آل  شرح مفصل رويارويي -  18

موسسـه  : فراي، ترجمة حسـن انوشـه، تهـران   . ن.، گردآوري ر4بويه، تاريخ ايران كمبريج، ج آل
بويه و اوضاع زمـان ايشـان بـا     آل. 1357؛ علي اصغر فقيهي 263- 217انتشارات اميركبير، صص 

هاي كوچك شمال  سلسله. 1390مادلونگ  .صبا؛ و: نموداري از زندگي مردم در آن عصر، گيلان
موسسـه  : فـراي، ترجمـة حسـن انوشـه، تهـران     . ن.، گردآوري ر4ايران، تاريخ ايران كمبريج، ج

  .217 - 172انتشارات امير كبير، صص 
همانند به رسميت نشناختن القادر و پناه دادن به مدعي خلافت محمد بن المستكفي از جانب  -  19

  ).40: 1391اسكات ميثمي، (سامانيان
وزارت يـك داعـي    ؛)222 1390:بوسـه،  (هـاي آذربايجـان    از موارد نفوذ اسماعيليه در دولت -  20

و اسـماعيلي بـودن   ) ق.ه326(اسماعيلي بر حكومت ديسم بـن ابـراهيم الكـردي در آذربايجـان     
ق آذربايجان را متصرف شد و وزارتش .ه 330پسر محمد بن مسافر، كه در ) از سلاريان(مرزبان 

  .)202201- 1390:مادلونگ، (را به همراه اجازة تبليغ آشكار به يك داعي اسماعيلي داد
ق، و در بخش اعظم قرن پيش از آن، پيشگويي آخرالزمان و ظهور حضرت .ه4در سراسر قرن  -  21

هـاي   اغلب با پيشگويي پايان حكومت اعراب و پايان هزارة زرتشت در پيشـگويي ) عج(مهدي 
زد و  هاي قرامطه و فاطميان دامن مي اين مسئله به نهضت. نامه توأم گرديد زراتشت/نامه جاماسپ
و  60- 34: 1391اسـكات ميثمـي،   (شد ها محسوب مي گويي ور آل بويه تحقق اين پيشحتي ظه

61.(  
مجالست او بـا  «: به نقل از مستوفي در تاريخ گزيده بن اسماعيل، با توجه به تغييري كه احمد -  22

 نقـل  عربـى  با درى زبان از احكام و مناشير اوبدين سبب غلامان ازو متنفر بودند و . علما بودي
در زبان ديوان ايجاد كرد، زبان فارسي در زمـان اسـماعيل بـن     ،)378: 1362تاريخ گزيده، (»كرد

همچنين بـه عقيـدة فـراي    . احمد ساماني اگر نه به تمامت اما نفوذي كامل در ديوان داشته است
نتيجه ماندن كوشش ميمندي در تغيير آن بـه عربـي نشـان     فارسي بودن زبان ديوان غزنوي و بي

  ).127: 1390فراي، (زبان فارسي در ديوان ساماني استفراگير برد دهندة كار
عصـر زريـن   . 1358ريچـارد فـراي   . در ارتباط با روابط ديوان و دربار در دورة ساماني نـك  -  23

  .سروش: فرهنگ ايران، مترجم مسعود رجب نيا، تهران
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كنارنگ، مرزبان شـرق و از  بار به سپهسالاري خراسان رسيد و خود را به  2دهقان طوس كه  -  24
  ).56- 52: 1313قزويني، (نمود نسل فرخ زاد بن بهرام اسپهبد خسرو پرويز، منتسب مي

همانند نقل روايات مختلف ايراني توسط بلعمي از دهقانان دربارة عمر جهـان كـه در كتـاب     -  25
نقل شده در  و يا زماني كه بلعمي داستان كيومرث) 45: 1391اسكات ميثمي، (طبري نيامده است

تر و كاملاً متفاوت با داستان طبري است، برگرفته از سنت حفظ شده  اثر خود را، كه بسيار مفصل
  ).87 /مقدمه :1378طبري،  تاريخ نامه(داند  مي) دانايان عجم در تصحيح روشن(به وسيلة دهقانان 

آوري  ؛ هماننـد جمـع  اين طبقه در موارد مختلفي هدايت مردم ناحية خود را بر عهده داشـتند  -  26
  ).46: 1390كوب،  زرين(جزيه و تحويل آن به دستگاه خلافت به نمايندگي از مردم خراسان 

هاي اشرافي  داشت خاندان سامان اقدامات امير اسماعيل در گرامي نمونة اولية آن در خاندان آل -  27
  ).218: 1358فراي، (كهن در ري، قزوين و طبرستان بود 

بر اثر ضعف اخلاقي حاكم زمان، فسـاد سياسـي دولـت و بـه قـدرت رسـيدن       اي  هر سلسله -  28
در شـاهنامه  . رسد و خاتمة اين غصب برآمدن شاهي مشروع از شرق است بيگانگان به پايان مي

  ). 62: 1391اسكات ميثمي، (شود  فردوسي به خوبي اين انديشه پرداخته مي
اند  شاره كردهيز به تبار اشكاني آل سامان انگار ن نرشخي، گرديزي، عتبي و اصطخري جغرافي -  29
؛ 143/ 1ج: 1870؛ مسـالك و الممالـك،   322: 1363؛ تاريخ گرديـزي،  82: 1363تاريخ بخارا، (

حسن تقي همچنين در اين زمينه نگاه كنيد به پژوهش معاصرِ . )222: 1374ترجمه تاريخ يميني، 
  .128پاورقي ص  توس،: هرانمقالات تقي زاده، زير نظر ايرج افشار، ت. 1390زاده

تورج دريايي نقش تاريخي بهرام چوبين را نه يـك فرمانـدة يـاغي و يـا منجـي آخرالزمـاني        -  30
منعكس شده در ادبيات حماسي، رمانتيك و آخرالزمـاني فارسـي ميانـه، بلكـه نخسـتين نشـانة       

ــ. م 6امپراطــوري هخامنشــي در اواخــر قــرن ) زده شــدن نظــامي(گــري شــدن  نظــامي ي معرف
در زمـان حكومـت   ( اين روند با ظهور افـرادي هماننـد شَـهوراز   .  (Daryaee, 2015, 193)كند مي

ادامه يافت، و در نهايت بـا حمايـت پيـروزان از    ) در دوران پوران(و فرخ هرمزد .) م629خسرو 
يزدگرد سوم در مقابل گروه نظاميان حامي رستم فرخ هرمزد در جنگ نهايي بـا اعـراب بـه اوج    

ها در ميان نظاميان كاملاً نمايانگر بـروز انشـعاب در ميـان نيروهـاي      گيري اين جناح. رسيدخود 
  . (Ibid,200)ساساني و عامل مهمي در سقوط ايشان بود

نشاندة دستگاه خلافت پس از طاهريان در شرق ايـران   سامانيان دومين حكومت نظامي دست -  31
يز كه در آغاز در قالب امـارت اسـتكفا و در دوران   هاي خرُد حكومتي ن اما در اين دستگاه. بودند

. شود هايي از امارت استيلاء و تمايل به استقلال مشاهده مي اقتدار خلفا تشكيل شده بودند، نشانه
) سردار سپاه مأمون و نخستين حاكم طاهري خراسـان (فرجام طاهر بن حسين  از جمله اقدام نابه

تـاريخ  (در برانـداختن نـام خليفـه مـأمون از خطبـه     پس از يك سال و نيم حكومت در خراسان 
گاه خلافت از آغاز قـرن چهـارم   و اقدامات سامانيان به دنبال ضعف دست) 296 :1363 گرديزي،
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از  ؛)5/225ج: 1375، تجـارب الامـم،   377: 1367، تاريخ فخري(يابي امراي نظامي و قدرت ق.ه
اسـماعيليه  در دوران نصر بن احمـد بـه   جمله گرايش كوتاه مدت دستگاه دربار و ديوان ساماني 

و در دوران جانشين او نوح بن نصر در بـه رسـميت نشـناختن    ) 268- 266: 1372، نامه سياست(
نـامي از خليفـه   (و سپس القادر ) ق به نام مستكفي.ه345هاي ساماني تا  ضرب سكه(خليفه مطيع

 )شـدند  ضـرب مـي  .. الطـايع بـاا  هاي ساماني نيامده و در عوض مسكوكات به نام  القادر در سكه
به اين ترتيب ). ق.ه334(بويه در تصرف بغداد  در برابر اقدامات آل )8- 2 : 1350ترابي طباطبايي،(

بايد گفت با وجود حفظ ظاهرِ حكومتي تماماً سرسـپرده بـه دسـتگاه خلافـت اسـلامي روابـط       
  ).168/ 14ج: 1371كامل، (ودسامان مبهم و تيره ب دستگاه خلافت و سامانيان تا پايان روزگار آل

ترين جغرافياي تاريخي به جا مانده از دوران باسـتان بـه    در كتيبة داريوش هخامنشي، قديمي -  32
نظر نگارنده، بخارا بخشـي از ايالـت سـغديانا و در مجـاورت قلمـروي پرثـَوه يـا پـارت قـرار          

بيابـانگرد پرنَـي از اقـوام    پيش از مـيلاد قبيلـة    3از حدود قرن ). 1/325ج :1387قدياني، (داشت
و بعدها به نـام سرسلسـلة خـود    » پارتي«سكايي داهه به سرزمين پرثوَه وارد و به نام اين قلمرو 

  ).6: تا بهار، بي(مشهور شدند» اشكاني«
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